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 چکیده:
های خود را در مفسران قرآن در طول قرنها تجارب اصیل عرفانی و دیدداه زمینه و هدف:

اند.یکی از جمله آیات مورد توجه مفسران آیه نور خصوی آیات قرآن با نگاهی تأویلی بیان كرده

علیشاه با نگاه وحدت وجودی مورد توجه باشد كه در تفسیر منظوم قرآن كریم از صفیمی

این مقاله تحلیل و بررسی آیه نور در عرفان با تکیه بر تفسیر منظوم  قراردرفته است. هدف اصلی

 علیشاه است.صفی

 ای وروش پژوهش در این مقاله، توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه روش پژوهش:

علیشاه و تکیه بر مبحث نور در سوره كاوی بروش اسنادی بر مبنای تفسیر منظوم صفیداده

 اشد. یمباركه نور م

علیشاه واژه نور، واژه كلیدی و اصلی در جهت بر اساس تفسیر منظوم صفی های پژوهش:یافته

علیشاه، نور رمزی از اتحاد یافتن دلالت معنایی است كه شاعر مدنظر دارد. بر اساس تفسیر صفی

 كننده اندیشه وحدت وجودی شاعر است. با حضرت حق است كه بیان

علیشاه، نور بر حقیقت حق دلالت دارد كه بنا بر تجارب عرفانی و روحانی صفی نتایج پژوهش:

علیشاه در تحلیل اطلاق نور بر خداوند های خداوند است. صفیمقابل ظلمت است و یکی از اسم

 عربی توجه دارد.ضمن رویکرد وجودشناختی و معرفتی به اندیشه وحدت وجودی ابن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Over the centuries, commentators of the 
Quran have expressed their original mystical experiences and views on the 
verses of the Quran from an interpretative perspective. One of the verses of 
interest to commentators is the verse of light, which has been considered in the 
the verse of the Holy Quran by Safi Ali Shah from the perspective of unity of 
existence. The main objective of this article is to analyze and study the verse of 
light in mysticism based on Safi Ali Shah's verse interpretation. 
METHODOLOGY:  The research method in this article is descriptive-analytical 
based on library studies and data mining using documentary methods based on 
Safi Ali Shah's verse interpretation and focusing on the topic of light in the 
blessed Surah of Noor. 
FINDINGS:  Based on Safi Ali Shah's verse interpretation, the word light is the 
key and main word in finding the semantic implication that the poet intends. 
According to Safi Ali Shah's interpretation, light is a symbol of unity with God, 
which expresses the poet's idea of unity of being. 
CONCLUSION: According to Safi Ali Shah's mystical and spiritual experiences, 
light indicates the truth of God, which is the opposite of darkness and is one of 
the names of God. In analyzing the application of light to God, Safi Ali Shah pays 
attention to Ibn Arabi's idea of unity of being, along with an ontological and 
epistemological approach. 
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 مقدمه
ردد كه دفهم قرآن كریم جریانی بسیار دیرینه است كه پیشینه و قدمت آن به عصر نزول آیات وحی برمیدرک و 

دواهی قرآن، پیامبر اكرم)ی( از آن هنگام دغدغه اصلی بسیاری از مسلمانان بویژه مفسران قرآن بوده است. به

 فَإِنَّماَ»ه در این كتاب مقدس آمده است: اولین مبیّن و مفسّر قرآن كریم است و آغازدر جریان فهم قرآن آنجا ك

[ را بر زبان تو آسان ساختیم، شاید آنان متذكرّ ما آن ]= قرآن(. »59)دخان: « یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِکَ لعََلَّهمُْ یتََذكََّرُونَ

« لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إِلیَْهمِْ وَلعََلَّهمُْ یتََفَکَّرُونَوَأَنْزَلنَْا إِلَیْکَ الذكِّْرَ لتِبَُیِّنَ »در آیه دیگری از قرآن كریم آمده است: «. شوند

[ را بر تو نازل كردیم، تا آنچه بسوی مردم نازل شده است برای آنها روشن و ما این ذكر ]= قرآن(. »11)نحل: 

شه و یشود تبیین و آشکارسازی انداز دقت و تدبر در این آیات الهی مشخص می«. سازی باشد كه اندیشه كنند

مفاهیم نهفته در قرآن كریم یکی از نکاتی است كه در این كتاب آسمانی مورد توجه و تأكید قرار درفته است؛ 

همین مسأله سبب شد تا از دذشته تفاسیر متعددی با رویکردهای مختلف كلامی، فلسفی، حدیثی، فقهی، عرفانی 

ها به ایجاد تعامل با ه و تبحر خود با یکی از این روشو... به رشته تحریر درآید و هر یک از مفسران بنا به علاق

ترجمه در طول تاریخ همواره بعنوان یکی از ابزارهای ارتباطی بشر مورد توجه قرار درفته »مخاطب خویش بنشیند. 

است. قرآن كتاب آسمانی ما مسلمانان نیز از كتابهایی است كه به زبانهای مختلف ترجمه شده است البته قرآن 

ای بیکرانی است كه رسیدن به عمق معارف آن برای ما انسانها ممکن نیست. ترجمه قرآن از این نظر كه وحی دری

)فرهنگی،  «طلبد، بسیار بیشتر از سایر متون استاست با ترجمه كتب ارزشمند دیگر تفاوت دارد و دقتی را كه می

 (. 641: ی 4344

 

 طرح مسأله
یامبر توان آن را به دوران رسالت پاحث قرآنی، قدمتی بسیار دارد كه تقریباً میتفسیر قرآن كریم بعنوان یکی از مب

اكرم )ی( و زمان نزول قرآن دانست. بسیاری از متفکران اسلامی از جمله محدثان، مورخان و نیز عرفا و متصوفه 

اند. از خویش بهره جستههای اند و از آن در جهت تحلیل و تبیین اندیشههمواره به تفسیر آیات وحی توجه داشته

هایی كه به تفسیر قرآن در طول تاریخ اسلام پرداخته، متصوفه و عرفا هستند كه علاوه ها و دروهمشهورترین فرقه

بر توجه به ظاهر آیات قرآن، با روشهای خای تأویلی به باطن آیات توجه نموده و از این روشها برای تفسیر آیات 

ا در قالب های قرآن رعلیشاه یکی از جمله این تفاسیر است كه تمامی سورهفسیر صفیاند. تقرآن كریم بهره جسته

نظم مورد توجه قرار داده است و با نگاهی عارفانه به تفسیر و تأویل آیات قرآن كریم پرداخته است. نگارنده در این 

رفانی كریم یعنی آیه نور از نظرداه عپژوهش بر آن است تا با تأكید و تکیه بر یکی از آیات بسیار حائز اهمیت قرآن 

علیشاه به بحث و بررسی بپردازد و به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه مقصود از نور در آیه مباركه از سوره صفی

علیشاه چیست و وی بر اساس چه اصولی به شرح و تفسیر این موضوع نور از منظر عرفانی و بر اساس دیدداه صفی

 مندان علوم تفسیردر تفسیر این آیه چگونه است ؟ هدف این پژوهش آشنا ساختن علاقهپرداخته است و روش او 

كه  باشد. فرضیه تحقیق آن استعلیشاه میقرآنی و عرفانی با تفاسیر قدیمی قرآن از جمله تفسیر منظوم صفی

 های غزالی و ابن عربی بیشتر همسوست.نظر شاعر، با اندیشه

 اهمیت و نوآوری پژوهش

علیشاه در خصوی واژه نور و تفاوت دیدداه او با سایر مفسران در راستای درک بهتر نظرداه عرفانی صفی بررسی

رو رسد. در باب جنبه نوآوری پژوهش و جستار پیشو بیشتر از كلام وحیانی و مقدس قرآن امری ضروری بنظر می
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ه علیشاه انجام شده است، بیشتر بصفی باید به این مورد اشاره كرد كه در چندین پژوهشی كه در خصوی تفسیر

علیشاه در خصوی نگاه عرفانی او به آیات قرآن كریم توجه شده و توجه به های كلی صفیها و نظرداهجنبه

تواند در تبیین مسأله نور در های موردی از قرآن كریم در این تفسیر مغفول مانده است. این پژوهش مینمونه

 علیشاه سودمند واقع شود. منظوم عرفانی صفی سوره نور از نظرداه تفسیر

 

 پیشینه پژوهش

ای ندارد، اما در حیطه كلیات، مواردی یافت میگردد كه به موضوع پژوهش حاضر با محوریت مورد بحث، پیشینه

ثر اترجمه اسماعیل سعادت، در این « پل نویا»از « تفسیر قرآنی  و زبان عرفانی»نماییم. برخی از آنها اشاره می

تأثیر قرآن كریم مورد توجه قرار داد و برخی تفاسیر كهن از نویسنده بسط و تکامل زبان و تفکر عرفانی را تحت

اثر « علیشاهجستجو در احوال و آثار صفی»را موضوع بحث قرار داده است. كتاب « تفسیر مقاتل»قرآن كریم مانند 

علیشاه و تحلیل مختصری از آثار منظوم و منثور ی صفی( از جمله آثاری است كه به زندد4356عطا كریم برق )

اند هایی كه در آن اندیشه عرفانی شاعر و یا تفسیر منظوم وی را مورد توجه قرار دادهاو پرداخته است. از جمله مقاله

 توان بموارد زیر اشاره نمود: می

اشعار عاشورایی « علیشاهالاسرار صفیزبده های عرفان درمؤلفه»ای با عنوان ( در مقاله4153سورتیجی و دیگران )

ل فنا علیشاه به واقعه كربلا مراحاند كه نگاه صفیالاسرار  تحلیل نموده و نتیجه درفتهاین شاعر را در منظومه زبده

شان را نوعی استحاله عرفانی عاشق دهد و شهادت امام حسین)ع( و یارانتا بقای عاشق در حضرت حق را نشان می

 شوق تعبیر نموده است. در مع

ری پنج اثر تفسی« پنج تفسیر منظوم صوفیانه نو یافته»( در مقاله با عنوان 4154محمدی و فتوحی رودمعجنی )

اند. نویسنددان در این مقاله به تفسیر كمتر شناخته شده در ساخت تفاسیر منظوم قرآن كریم را معرفی نموده

 اند. اراتی داشتهعلیشاه و ارزش و اهمیت آن اشمنظوم صفی

ند كه انشان داده« علیشاهبررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآنی صفی»( در مقاله 4349عظیمی و امین )

یشاه را مورد علهای مختلف تمثیل چون تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، فابل و پارابل در تفسیر منظوم صفیدونه

 توجه قرار داده است. 

ه با اشاره به سابق« شناسی ترجمه منظوم قرآن امید مجد از دیدداه بلاغیبررسی سبک»مقاله  (  در4344فرهنگی)

به نظم درآوردن و ترجمه قرآن به فارسی، قرآن منظوم ترجمه شده از امید مجد را تحلیل و بررسی نموده و نتیجه 

 خراسانی با كاربرد ویژه افعال درفته است كه نوع و صحت ترجمه منظوم مجد بسیار دقیق و زبان از فخامت سبک

 امری برخوردار است. 

به موضوع تفسیر سوره حمد و بقره و معرفی تفسیر « علیشاهترجمه منظوم صفی»( در مقاله 4395ناجی اصفهانی )

 علیشاه پرداخته است. صفی

 های عرفانیجنبه« علیشاه اصفهانینگاهی به تفسیر قرآن منظوم صفی»( در مقاله 4374خوشحال دستجردی )

علیشاه در این اثر را بررسی نموده این تفسیر را مورد توجه قرار داده و در كنار آن رویکرد كلامی و فلسفی صفی

 است. 
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 روش پژوهش
 ای و اسنادی است. در این جستاردیری از منابع كتابخانهروش پژوهش در این مقاله توصیفی ی تحلیلی و با بهره

ایم. نتایج بدست آمده از این مقاله جهت انجام مطالعات بنیادی در حیطه لیشاه  بهره درفتهعاز تفسیر منظوم صفی

 ادبیات عرفانی و علوم قرآنی كارآمد خواهد بود. 

 

 بحث و بررسی

كمک تأویلی درونی به بطون توان با دذر از ظاهر آن و بهاز دیدداه عرفانی قرآن كریم دارای باطنی است كه می

ت و حقیقت قرآن بیشتر از آنکه در ظاهر آن آشکار باشد، در متن باطنی آن مندرج و نهفته است و آن دست یاف

ه و شناساندذشته از جنبه معرفت»وظیفه سالک آن است كه از ظواهر قرآن عبور كرده و به باطن آن دست یابد. 

ه قت داشت كه در تأویل، در متن آیشناسی آن باید دشناسی و نشانهشناسانه تأویل عرفانی در زمینه زبانهستی

های لفظی را رها نموده با حركت از ظاهر به توان برای معنای باطنی یافت. عارف تمامی جنبهای را نمیهیچ قرینه

 «كند. از این دیدداه، تأویل مقابل تفسیر و مراد از آن تفسیر باطنی یا نمادی استباطن، كاملاً ظاهر را رها می

های قرآن، سوره مباركه نور اهمیت بسیار بالایی دارد؛ آیات این سوره بویژه (. از میان سوره417 : ی4373)نویا، 

 توان كانون و نقطه ثقلآن كه در خصوی توصیف پرورددار است حائز اهمیت بسیاری است تا جاییکه می 35آیه 

رَأ »و تمركز این سوره مباركه را آیه  مَاوَاتِ وَالْأ ُ نوُرُ السه باَحُ فيِ زُجَاجَةٍ اللَّه باَحٌ الأمصِأ كاَةٍ فيِهَا مصِأ ضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمَِشأ
بيِهةٍ يكََ  قيِهةٍ وَلََ غَرأ يٌّ يوُقَدُ مِنأ شَجَرَةٍ مُباَرَكةٍَ زَيأتوُنةٍَ لََ شَرأ كبٌَ دُرِّ جَاجَةُ كأََنههَا كوَأ ُُ ناَرٌ الزُّ سَسأ أْ َمَأ ُُ وَلوَأ لَ ِِي ادُ زَيأتهَُا يُ

ٌْ  نوُرٌ  ٍُ عَليِ ُ بكِلُِّ شَيأ ثاَلَ للِنهاسِ وَاللَّه مَأ ُ الْأ رِبُ اللَّه أِ ُُ وَيَ ُ لنُِورِهِ مَنأ يشََا دِي اللَّه ( دانست. در این 35)نور:  «عَلىَ نوُرٍ يهَأ

زد. پرداآیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید خداوند نورآسمانها و زمین است و پس از آن به تشبیه نور الهی می

ضیح اند؛ در تومفسران و اندیشمندان بسیاری تاكنون در خصوی این آیه و محتوای آن به بحث و بررسی پرداخته

ای هفحوای اصلی آیه و آنچه كه بعنوان نور در قرآن كریم در توصیف خداوند مورد توجه قرار درفته است تأویل

محمدیه و وجود مبارک پیامبر اكرم )ی( تعبیر  دونادونی انجام شده است از جمله آنکه نور را به قرآن، حقیقت

(. 767هی . ق: ی  4164های حضرت حق )ر.ک راغب اصفهانی، ای از جلوهاند كه نور هدایت است و جلوهكرده

امام علی )ع( »البته اینکه قرآن كریم دارای ظاهری و باطنی است در روایات متعدد مورد توجه قرار درفته است. 

َُ : عَلىَ العبِارَةِ ، وَ الإشارَةِ ، وَ اللهطائفِِ ، وَ الحَقائقِِ . فَالعبِارَةُ للِعَوامِّ ، وَ  : كتِابَ میفرماید ِ عَلى أربعََةِ أشيا لإشارَةُ ا الّلَّه
ُِ ، وَ الحَقائقُِ للِأنبيِاُ میلانی، ؛ ر.ک ساكی و بابا احمدی 679/ ی  75: 4394)مجلسی، « للِخَواصِّ ، وَ اللهطائفُِ للِأوَليِا

كتاب خداوند بر چهار اصل استوار است: بر عبارت و اشارت و لطایف و حقایق؛ پس »(. یعنی: 446: ی 4156

های آن برای عموم مردم است و اشارت آن برای افراد خای است و لطایف قرآن برای دوستان و اولیاست و عبارت

 «.حقایق قرآن برای پیامبران است

 

 وم سنت تفسیرنویسی قرآن منظ
سنت تفسیرنویسی قرآن به نظم عروضی فارسی حدود چهار صد سال، از اندكی پیش از به قدرت رسید صفویان »

الدین محمد اردستانی هی . ق، سابقه دارد. بر اساس شواهد موجود، جمال 4355هی . ق ی تا پایان دورۀ قاجار  457ی 

است. سپس ابراهیم بن محمد بودعی متخلص به  معروف به پیر جمالی آغازكننده این جریان ادبی ی تفسیری

دلشنی و ابن همام شیرازی در شمار اولین مفسرّان ناظم قرآنند. تفسیرنویسی منظوم در ایران عصر قاجار با تفسیر 
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سوره حمد و بقره تألیف محمد علی بن عبدالحسین طبسی ملقب به نور علیشاه، بحرالاسرار تألیف محمد تقی بن 

اه و اسرار علیشر علیشاه، تفسیر صفی تألیف میرزا حسن بن محمد باقر اصفهانی ملقب به صفیمحمد كاظم مظف

العشق تألیف اسدالله بن محمود ایزد دشسب دلپایگانی ناصر علیشاه ادامه یافت. تفسیر صفی را باید نقطه اوج این 

.ک محمدی و فتوحی رود معجنی، شود )رهزار بیت شامل میدونه ادبی دانست چرا كه همه قرآن در بیش از سی

 (. 691: ی 4154

 علیشاه  و تفسیر منظوم ویدربارۀ صفی

ای از صوفیان شیعی ایران بودند. در خصوی اللهی است كه سلسلهعلیشاه از بزردان و عالمان طریقت نعمتصفی

سال زنددی در  45از هی . ق در اصفهان متولد شد و پس  4654در سوم شعبان »ولادت و وفات وی آمده است : 

هی . ق در تهران دردذشت. مقبره او خانقاهی است كه مریدانش در محله شاه آباد تهران  4344القعده ذی 61

انا علیشاه مردی داللهی شناختند. صفیورزیدند و او را قطب سلسله نعمتاند. جمع كثیری به او ارادت میساخته

كنند. او طبعی روان و منطقی مریدانش از او كرامتها نقل می محضر و خوش صحبت بود وسنج و نیکو سخن

علیشاه سرودن منظومه تفسیری خود را در (. صفی646: ی  4153)سورتیجی و دیگران، « استوار داشته است

هی . ق به اتمام رسید. زمان سرایش این  4359هی . ق آغاز نمود و این كار دو سال بعد در سال  4354حوالی سال 

های مردم برای تشکیل نهضت مشروطه )صادقی مه مصادف بود با پادشاهی ناصرالدین قاجار و تلاشمنظو

 (. 411؛ ی 4349آبادی و رادمرد، حسن

علیشاه قرآن كریم را با تأویلات فلسفی و عرفانی در مدت دوسال بر وزن و آهنگ مثنوی مولانا بنظم كشید. صفی

ود. شنظیر در طول تاریخ تفسیرنویسی محسوب مین دوره و از شاهکارهای بیاین تفسیر از آثار بسیار ارزشمند ای

ن تفسیر، نخست ای»اند. دلایل این امر آن است كه علیشاه را مشهورترین تفسیر منظوم قرآنی دانستهتفسیر صفی

دیری از هرهشناسی، شأن نزول، بتفسیری كامل است؛ دوم آنکه بر اساس اصول سنت تفسیری قرآن ]اعم از [ لغت

احادیث و... بنظم درآمده است. تفسیر صفی، نظم روان و منسجمی دارد. ]وی[ شاعر و نویسنده توانمندی است 

اللهیه تفسیر او مشهور است. تفسیر صفی به نظم روان فارسی است و كه در جوامع صوفیان بویژه سلسله نعمت

حمدی )م« اری، مقبولیت و برتری سخن او شده استشک بمنزله ابزاری مؤثر در دست صفی، سبب مانددنظم بی

افت توان دریعلیشاه بویژه تفسیر منظوم او می(. از مطالعه و بررسی آثار صفی699: ی 4154و فتوحی رود معجنی، 

كه وی از علوم دونادونی چون فلسفه، كلام، حکمت عملی، زبان و ادبیات عرب، علم حدیث و تاریخ اسلام بخوبی 

علیشاه علاوه بر این اثر، تألیفات دیگری نیز دارد (. صفی44: ی 4374است )ر.ک خوشحال دستجردی، آداه بوده 

المعرفه، دیوان شعر شامل قصاید، غزلیات، الاسرار، رساله میزاناز جمله: اسرارالمعارف در تصوف، بحرالحقایق، زبده

 (. 4343: ی 4396انی: علیشاه، مقدمه ناجی اصفهمسمطات، ترجیعات و رباعیات )ر.ک صفی

 تحلیل 

 نظر متکلمان، فلاسفه و مفسران درباره واژه نور در آیه نور
معتقدند كه مقصود از نور، هدایت است و مراد آن است كه خداوند هادی « نور»مفسران متقدم در خصوی واژه 

یر به كمک انبیاء و ملائکه و است و مدیر و مدبر آسمانها و زمین و یا اینکه خداوند منور است و ناظم و این تنو

شود )ر.ک فخر رازی، علما }در بعد روحانی{ و خورشید و ماه و ستاردان }در بعد فیزیکی و جسمانی{ انجام می

(. از دیدداه سید مرتضی، از فقهای متکلمان شیعی، واژه نور در آیه شریفه مذكور، 374/ ی  63هی . ق،  4165

ده اینکه خالق متصف به نور ش»توان آن را بمعنای نور حقیقی تفسیر كرد. نمی در معنای مجازی بکار رفته است و



 353/ تفسیر منظوم قرآنی علیشاه دربررسی دیدداه مفسرین و فلاسفه درباره آیه نور  و مقایسه آن با نظر صفی

 

به دو اعتبار و معنا، بمعنی منوّر است. یکی اینکه خداوند ایجاد كننده نور بوده و آسمانها و زمین را با این نور، 

لغه در معنا، بجای اطلاق فاعلیت روشنایی داده است. از این كاربردها در زبان عربی زیاد است و داهی با انگیزه مبا

شود. مثلاً بجای زید عادل، زید عدل دفته میشود. وجه دوم این است كه خداوند از بر شی از مصدر استفاده می

حیث دلالت و وضوح آنچه را كه اهل آسمانها و زمین با آن رهنمود میشوند، خلق كرده و این نور آنها را به حق 

 (. 413/ ی  3: 4134الهدی، )علم« رساندمی

خداوند نور آسمانها و زمین است، بنابراین هر هدایت، نوری بود و هر »یکی از نامهای خداوند متعال است: « النور»

 اند ولی و سرپرست خدا و پیامبردلیل هدایت نیز نوری بود؛ خداوند سبحان سرپرست كسانی است كه ایمان آورده

توصیف شده است؛ « النور»(. از آنجا كه خداوند در قرآن با لفظ 474 / ی 3ق:  4151)حسینی همدانی، « اوست

دانند و معتقدند مراد از این نور، آن است كه خداوند متعال راه هدایت را برخی مفسران این نور را نور هدایت می

اركه نور، از سوره مب 35برای بنددان خویش و سعادت دنیوی و اخروی آنان مشخص و فراهم ساخته است. در آیه 

خدا هر كس را كه بخواهد به نور خود هدایت »آمده است در تفسیر این عبارت آمده است: « نور علی نور»تعبیر 

كند، بنابراین او نور را به خود افزود و نور خود را به جهان بالا افزود و در زیر راهنمای آداهی از نور مطلق او و می

وس و درخت را ایجاد كرد و مثلهای دیگر راهنمای نور او و مظاهر خای او دهنده او، همانطور كه چراغ، فاننشان

نهد و زنددی آنها را با نور خود كه همان هویت ]الهی[ است روشن هستند. خداوند در حقیقت بر بنددان منت می

 (. 317: ی 4156 )بحری و دیگران،« دهد تا به بیراهه نروندسازد و آنها را در مسیر هدایت و روشنگری قرار میمی

ی به در تفسیر مراتب كلی عقول انسان« اشارات و تنبیهات»سینا به تفسیر این آیه مباركه پرداخته و در كتاب ابن

 ابن سینا در»مراتب نور اشاره داشته است و در خصوی آیه نور مطالب بسیار قابل توجهی را عنوان نموده است. 

نفس، نخست این قوا را به دو قسم تقسیم و سپس به شرح هر یک اقدام  این اشاره در مقام توضیح قوا و كمالات

داند كه مختارانه در بدن تأثیر ای مینامد، قوهكند. وی نخستین قوه از این دو قسم را كه قوه عقل عملی میمی

نظری  ح قوای عقلسینا سخنی از آیه نور نیست اما بمحض اینکه او شروع به توضیدذارد... تا اینجا در كلام ابنمی

كند، بطور ضمنی و با ابتکاری جالب توجه، تمثیلهای آیه نور را برای مراتب دونادون این عقل بر پایه مراتب آن می

سینا در كتاب (. ابن346ی  397هی . ق صص  4344سینا، ؛ ر.ک ابن411: ی 4344)وكیلی و همکاران، « آوردمی

سانی، مشکاه را عقل هیولایی، زجاجه را عقل بالملکه، مصباح را عقل بالفعل، اشارات، مراتب نور را بر مراتب عقل ان

شجره را به فکر، زیتونه را به حدس، یکاد زیتها یضی را به قوه قدسیه، نار را بمرتبه عقل فعال و عبارت نورُ علی 

 . 4كندنور را به عقل مستفاد، تعبیر می

عربی نور (. ابن346/ ی  1: 4375عربی، )ابن« الحق هو نوروجوهان »عربی در فتوحات مکیه معتقد است كه ابن

است چرا كه خداوند ظاهر بذات است و مُظهر ما سوی و « الظاهر»را از اسماء الهی میداند كه مظهر تجلیّ اسم 

امی شوند و نور همان رحمت عامه الهی است كه تمیابند و موجود میتمامی موجودات بوسیله او ظهور و بروز می

 (. 45: ی 4374شوند )قونوی، ها از آن روشن میدیرد و تمامی پدیدهعالم را در بر می

دیری دارد. نخست نور را در معنای عام آن مورد در خصوی نور سه نوع جهت« الانوارمشکات»غزالی در كتاب 

معنای عرف و عام، همان الخای. نور در توجه قرار میدهد؛ دوم نور در معنای خای و سوم نور در معنای خای

توان به كمک آن محسوسات را ادراک نمود و به كمک حواس ظاهر مانند قوه بینایی رؤیت چیزی است كه می

                                                      
از نگاه فلسفی، مراتب عقل بشر از عقل هیولانانی آغاز به عقل بالملکه و بالفعل و بالمستفاد ختم میشود. اتصال به عقل بالفعل.  .1

  (. 79: ص 2631سینا، بالمستفاد، کاملترین مرتبه عقلی است )برای توضیح بیشتر ر.ک ابن
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الخای نور، كاملترین نور یعنی خداوند است چرا كه (؛ اما مصداق خای و خای444: ی 4343شود )غزالی، می

شود یابد و موجود میباشد؛ هر موجودی با او ظهور میر او میبخش هر آنچه غیخداوند ظاهر بذات است و روشنایی

 )همان(. 

از دیدداه غزالی نور، تنها نور حقیقی است و منحصر به حضرت حق است و كاربرد این كلمه در خصوی ذات حق، 

ول مجاز انّ اسم النور علی غیر النور الا»حقیقت است و بجز آن، مجاز است و عاری از حقیقت. غزالی میگوید: 

(. و در 47ی  44: صص 4343)غزالی، « محض: اذ كلّ ماسواه اذا اعتبروا ذاته فهو فی ذاته من حیث ذاته لا نور له

همتاست كه سایر نورها مستعارند و نور حقیقی هموست... نورالانوار همان خداوند واحد بی»تعریف نورالانوار میگوید: 

ر طریق مجاز، غیر او را هویت ]هستی و وجود[ نیست. پس نوری نیست جز نور كلیّ او بلکه او كلّ نور است. جز ب

 (. 66ی  64: هی . ق: صص 4156)غزالی، « نور او و دیگر نورها همه از دیگری نور دیرند فاینما قولوا فثم وجه الله

ن، نور حقایق موجودات نور یکی از نامهای خداست... آ»داند و میگوید: ملاصدرا اسم نور را یکی از اسماء خداوند می

(. ملاصدرا معتقد است 5: ی 4394)ملاصدرا، « بخشدرا ایجاد و هویّات وجودی را آشکار و ماهیات را وجود می

وجود هر چیز عبارت از ظهور آن است از این رو تمامی اجسام از مراتب نور هستند و خداوند مصداق تام و تمام 

شواهد »(. از نظرداه ملاصدرا، نور همان وجود است؛ در كتاب 349ی /  1: 4344وجود خداوند است )ملاصدرا، 

 (. 419/ ی  4: 4155)ملاصدرا، « الوجود كله نور»میگوید: « الربوبیه

صایح النرشف»در متون عرفانی نیز بحث دربارۀ نور مورد توجه قرار درفته است. سهروردی در باب نخست از كتاب 

آدم  بنی چون»در خصوی تفسیر و تأویل نور در این سوره مباركه آورده است: « نیهالفضائح الیوناالایمانیه و كشف

را كه در شهرستان وجود غریب بودند در بساط قرب نشاند و سایه تفضیل بر ایشان دسترد، خلعت كرامت پوشید 

ن مانند و چوو از مشکات نور شمع استدلال بدست هر یکی از ایشان داد تا در تاریکی صفات بشری سردردان ن

سلطان نور را كه والی اقالیم عرفان و قهرمان ممالک ایقان است از تختگاهی چاره نبود كه بر آن متمکن دردد و 

بر چهار بالش آن متکی شده، عمال ادراک را بر هر قطری از اقطار روان درداند و كاركنان شهود را بر هر طرفی از 

را محل استقرار او دردانید تا شمع روح از مشکات آن استعانت تواند  اطراف فرستاد و لطایف صنع بیچون دل مؤمن

(.آنه ماری شیمل معتقد است تأویلات قرآنی از حدود نیمه دوم قرن 45ی  54: صص 4345)سهروردی، « نمود

 آغاز شد. در این كتاب در خصوی تأویل آیه نور آمده است منظور از چراغدان« مقاتل بن سلیمان»سوم با تفسیر 

و مشکاه حضرت محمد )ی( و چراغ یا مصباح نمادی از ایمان پیامبر )ی( است كه از آن طریق نور آسمانی بر 

(. نسفی 65: ی 4395سراسر هستی و كائنات پرتو افکن میشود و بشر را هدایت مینماید )ر.ک محمدزاده مقدم، 

داده است. وی در آیه نور، سیر تکامل انسان  ها را در خصوی آیه نور ارائهترین تأویلدر قرن هفتم یکی از جامع

از ظلمت به نور را مورد توجه قرار داده است. از نظر نسفی نور علی نور، نور مجرد در مقام الوهیت است )ر.ک 

دریغا، مثل نور »القضات نور را به نور وجود حضرت ختمی مرتبت تشبیه كرده است: (. عین45: ی 4394نسفی، 

ای كه چون خدای را بیند، نور وجه خدای تعالی به بیننده چنان نماید ح المصباح... دریغا بندهكمشکوه فیها مصبا

كه نور چراغ از پس آبگینه و آبگینه در مشکوه باشد. این مشکوه جان بیننده باشد و نور، محمد ی باشد كه 

حاصل میگردد، نور مطلق  القضات نور را كه از تابش درون زجاجه در چراغ(. عین645)همدانی، ی « شنیدی

 تأویل كرده كه آسمان و زمین را روشن میکند )همان(. 

  علیشاه و در خصوص آیه نورنظر صفی

الانوار، معتقد است منظور از نور در آیه مباركه نور، نور حقیقی است و خداوند آنگونه كه دفتیم غزالی در مشکاه



 355/ تفسیر منظوم قرآنی علیشاه دربررسی دیدداه مفسرین و فلاسفه درباره آیه نور  و مقایسه آن با نظر صفی

 

 اند. خداوند نور حقیقی استحقیقی، منور هستند و وجود یافته تنها نور حقیقی است كه تمامی كائنات از آن نور

كه عالم از نور آن خلق شده است. پس واژه نور در این دیدداه نور حقیقی است و هستی و سایر موجودات نور 

ن چوهیچ كس با او انباز نبوده و كس را سزاوار چنین نام و مقام نیست. در مقابل نور، ظلمت قرار دارد و »مجازی: 

نور، وجود محض است، سپس ظلمت عدم محض خواهد بود. غزالی دولفظ نور و ظلمت را همچون مذهب 

برد؛ بلکه نور در نظر او وجود ایجابی و درایی ایران باستان بمفهوم دو مبدأ متضاد و ستیزند، به كار نمیثنویت

 پیروی از دیدداه غزالی میگوید: علیشاه با(. صفی41عفیفی،     : مقدمه « ) ظلمت، سلب این وجود است

 حق بود نور سماوات و زمین 

 هر كسی نوعی كند تعبیر نور

 او پدیدآرنده ارض و سماست 

 لیک بر تعبیر ارباب شهود 

 غلواوست یعنی عین هستی بی

 هستی اشیا نمود است و حباب 

 هستی حق نی كه با اشیا یکی است 

 چونکه ظلمت نیست جز صرف عدم 

 تفی از فرط ظهور مینماید مخ

 

 آفرینش جمله زو روشن جبین 

 زین یکی كاشیا ز وی دارد ظهور 

 هر منور ماسوی را در ضیاست 

 نور نبود جز بمعنای وجود 

 ای نبود بجز هستی او هستی

 چون شکست آن نیست چیزی غیر آب 

 بلکه اشیا جز نمودی هیچ نیست

 نام شیی ناید آنجا در قلم

 هستی مطلق چو خود در ضوء و نور 

 (4357علیشاه، ی )صفی                            

 

 

 

 

 

 

 

 

علیشاه در تفسیر آیه نور، نور را بمعنای نور حقیقت و وجود محض در مقابل ظلمت یعنی عدم محض درفته صفی

علیشاه نور را نه در معنای عربی وحدت وجود نام دارد. صفیاست. این نظریه همان چیزی است كه از دیدداه ابن

قت وجود حق تعالی میداند. هادی خود از اسماء بمعنای هدایت، بلکه آن را حقی« هادی»استعاری و مرتبط با اسم 

تعالی است و ابن عربی نیز معتقد است ادر قرار باشد، نور به معنای هادی بیاید در آیه از اسم هادی سخن به حق

(. بر این اساس صفی علی شاه نور را در معنای حقیقت نور كه 34/ ی  1: 4375آمد )ر.ک ابن عربی، میان می

 بکار برده است: «  ما یدرک به»عبارت است از 

 لیک بر تعبیر ارباب شهود

 

 نور نبود جز بمعنای وجود 

 (4357علیشاه، ی )صفی                               

دردد و جامع مراتب نور است. در اصطلاح فلسفی یعنی امری كه به وسیله آن ادراک حاصل می« ما یدرک»

این آیه به میراث تفسیری دذشته توجه دارد و از برخی از آنها بهره برده است. علیشاه، در تفسیر و تحویل صفی

نور نباید به معنای منور و هادی در نظر درفته « الله نور السماوات والارض»وی بر این عقیده است كه در در دزاره 

 شود؛ چرا كه نور عین هستی و وجود است:

 غلواوست یعنی عین هستی بی

 

 بجز هستی او هستی او نبود 

 )همان(                                                      

علیشاه به این نکته اشاره دارد كه نور را نباید بمعنای منور دانست و به صورت تلویحی به این مسأله اشاره صفی

 دارد:

 كن ز هستی عارضی صرف نظر

 

 بین چه ماند بعد از او باقی ددر 

 )همان(                                                       
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علیشاه از منظر عرفانی با این مسأله و اینکه نور را نباید به معنای هادی، منور یا شاید بتوان دلیل مخالفت صفی

بطور كلی شمارد و هر چیز غیر از حقیقت دانست آن است كه وی مدلول استعاری را برای این معنا جایز نمی

الدین دیرد. اندیشه عرفانی وی مبتنی بر نظریات محیدیدداه وی نسبت به این مسأله از بینش عرفانی او نشأت می

بن عربی و نظریه وحدت وجود است. طبق این نظر وجود حقیقی و مصداق حقیقی وجود تنها خداوند متعال است 

دردد كه ذات او عین افعال و شم كنار رود، مشخص میها از پیش چو سایر كثرات عدم موهوم هستند چون پرده

در این رابطه آورده است « كتاب اسرارالمعارف»علیشاه در (. صفی74: ی 4394المورخین، )ملک« صفات است

ای[ كه جز حق هیچ نبینند، از آنکه در مقام اهل توحید همه چیز را جز حق فانی و معدوم دانند تا بمرتبه]»

تکثره بجمع وحدت و اصل عدم راجع شوند و در آنجا دَرد كثرت برخاسته شود و ذرات وجود بظهور توحید، اشیاء م

غیبی و علمی برقرار ماند، موجودی نیست تا بحقیقت و بطلانش چه رسد و اما موجودات خارجیه، تا هنوز آنها در 

افی ام و اوصكه به حقیقت خود رسیده نظرند. توحید نیست و اهلی ندارد. بالجمله مراد از اناالحق منصور این است

ام، تحقیق این معانی در بحرالحقایق شده كه مانع ظهور حقیقتم بود، از من سلب شده، نه اینکه من ذات خدا شده

علیشاه مطابق با دیدداه ابن عربی خلقت و هدایت (. از این رو از نظرداه صفی44: ی 4345علیشاه، )صفی« است

توان عدم تفسیر نور به هدایت هستند كه هر یک مبدأ اسم خالق و هادی است؛ با این تقریر میدو مقوله جدا از هم 

پذیر دانست. در آیات متعددی نیز در قرآن میان خلقت علیشاه برخلاف بسیاری از مفسران را توجیهدر كلام صفی

سبَحِِّ اسمَْ ربَکَِّ »(. و یا 55)طه: « یءٍْ خَلقَْهُ ثمَُّ هَدَىقاَلَ رَبنَُّا الَّذِی أَعْطىَ كلَُّ شَ»و هدایت تفاوت تمایز وجود دارد: 

علیشاه در آیه نور، نور را در معنای حقیقی كلمه تفسیر توان دفت صفی(. بر اساس این مبانی می4)اعلی: « الأَْعْلیَ

 نموده است:

 بس دقیق است اندكی كن التفات

 هستی حق نی كه با اشیا یکی است

 نیست جز صرف عدمچون كه ظلمت 

 كرد زان تعبیر هستی را به نور

 

 حق بود پاک از نشان ممکنات 

 بلکه اشیا جز نمودی هیچ نیست

 نام شی ناید آنجا در قلم

 تا هستیها نماید در ظهور

 (4359علیشاه، ی )صفی                             

 

 

 

هستی است و هستی سبب خلقت. از این رو او در رویکردی وجودی علیشاه، نور اسم است چرا كه نور از نظر صفی

وجود، نور و ظلمت، عدم »»درداند كه طبیعتاً، مخالف آن عدم است: عربی، نور را به هستی و وجود برمیبمانند ابن

ر نواست. پس شر، عدم است و ما در وجود و خیر هستیم و حتی ادر بیمار شویم، اصل التیام و جبران است و آن 

 (. 194/ ی  6 4375است )ابن عربی، 

 مینماید مخفی از فرط ظهور

 حجابشمس وحدت شد فروزان بی

 

 هستی مطلق چون خور در ضوء و نور 

 لیک بینی آنچه زو نور است و تاب

 (4359علیشاه، ی )صفی                              

 

ظلمت است در حقیقت وجه مهمی كه وی آن را مدنظر دارد و آن علیشاه از نور، طرد كننده تاریکی و تفسیر صفی

علیشاه تشبیهی كه در آیه به شجر و است كه حقیقت نور، علی الاطلاق طرد كننده تاریکی است. از نظر صفی

كننده این معناست چرا كه در عالم واقع نیز نور چراغ، ظلمت را میزداید، ظلمتی مصباح )چراغ( شده است تاكید

 ر حقیقت همان عدم است:كه د
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 بینی از اشیا تو آثار و نمود

 بی زه هستی ماسوی از بیش و كم

 شد چو پیدا رایت الله نور

 

 هستی از اشیاست پیداتر به بود 

 نزد ادراكند خود محض عدم

 ها نمود اندر ظهورجمله هست

 (4354)همان: ی                                          

 

 اند:داند كه بنور خداوند در وجود آمدهعلیشاه در این تحلیل ارض و سماء و تمام هستی را ماسوی میصفی

 وصف نور هستی حق در مثال

 وندران باشد چراغی در وضوح

 

 نقص و زوالهمچون مشکات است بی 

 چون جسم كان روشن است از نور روح

 )همان(                                                     

 

بخشد. كند و به آن ماهیت میتوان مبدا وجود ماهیات دانست؛ نوری كه از وجود، عدم را طرد میاز این رو نور را می

تفسیر صفی از نظر مکاتب تفسیری »یتوان دفت سماوات و ارض شامل مجردات و ماسوی الله است. به این معنا م

قرار دارد. رویکرد قالب در این تفسیر عرفانی است و در زیر مجموعه تفاسیری در دسته تفاسیر اجتهادی ی باطنی 

دنجد كه نویسنددان آنها علاوه بر اجتهاد در فهم معنای ظاهر، معنای باطنی و اشاری نیز برای آیات ذكر می

سلسله صوفیانه علیشاه از اقطاب (.  چنانکه ذكر شد صفی456:ی 4349)صادقی حسن آبادی و رادمرد، «  اندكرده

اللهی است و در تفسیر منظوم خود بیشتر عقاید عرفانی این سلسله و طریقت خویش را مدنظر قرار داده نعمت

است. از این رو غلبه و غلیان جذبه و عشق و شور در تفسیر او كاملاً قابل مشاهده است و همین امر سبب رویکرد 

منظور از »اند.  این نوع تأویل را تأویل لفظی یا صرفی دانسته یا ساختار تأویلی در تفسیر قرآنی وی شده است؛

تأویل لفظی یا صرفی تأویل آن دسته از واژدان قرآنی است كه معمولاً علمای رسمی و متشرعان معنای ظاهریشان 

ره نیز ااند اما در این تفسیر داه ضمن در نظر درفتن معنای ظاهری كلمات، به بیان معنای باطنی و اشرا پذیرفته

 (. 454)همان: ی « اندپرداخته شده

 داند بر اساس نظرداه ویعلیشاه آن است كه تحلیل معرفتی و شهودی نور را از تفسیر آن جدا نمینوآوری صفی

خداوند در این آیه مباركه خود را نور )مقابل ظلمت( نامیده است چرا كه نور وجود است و ظلمت، عدم. از این رو 

تمام موجودات است پس اصل و نهاد اجسام، نور است و تبیین وی از مراتب آفرینش آن است كه حق تعالی اصل 

ن توان آخدای متعال ابتدا نور الهی )عقل فعال( و سپس نفس )لوح محفوظ(  را كه به لحاظ تقدم و تأخر نیز می

 را مورد توجه قرار داد آفریده است سپس جسم و كالبد:

 از فعل روحفعل نفس معنی اعنی بود 

 هم ادر نور وجود و نور عقل

 یا كه هم بر نور استعداد خود

 

 بس قریب اندر ظهور و در وضوح  

 هست از نور علی نور به نقل

 آن كمال حاصلت افزوده شد

 (4354علیشاه: ی )صفی                             

 

 

این دیدداه پیش از آنکه خدا انوار معنوی، حسی و... را  علیشاه منطبق بر دیدداه ابن عربی است: بر طبقنظر صفی

عطا كند، همه اجسام كثیف از نورانیت جسمی خود  برخوردار بودند و ادر همان مقدار از نورانیت در آنها نبود، 

ز وجود ا ایشد. مراد او از وجهی از نوریت، مرتبهتوانست آنها را ببیند و چیزی بر بیننده هویدا نمیدیگر كسی نمی

توان آن را در قرون بعدی تحت عنوان تشکیک در وجود بمثابه یکی از مبانی حکمت متعالیه مشاهده است كه می

د كه دانتوان دفت او واسطه در ادراک اشیا را نوری میكرد. بر اساس مبانی وجود شناختی و معرفتی ابن عربی می

به سبب نوریست كه در آنها وجود دارد. شیخ اكبر این ادراک شود در تمام اشیا وجود دارد و ادر ادراكی واقع می
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داند بلکه اعتقادی بر آن است كه ادراک فی نفسه برای هر شی است و هر شی را تنها مختص به چشم ظاهر نمی

علیشاه بر اساس تجربه عرفانی خویش (. صفی449: ی 4374)ایازی، « كندخود را و هر چیز دیگری را ادراک می

را مورد توجه قرار داده است؛ یعنی اتحاد با حقیقت مطلق و مطلق حقیقی كه از دیدداه وحدت « نوری اتحاد»

ترین موضوعات عرفانی علیشاه بسان اسلاف خویش این مبحث را كه از پیچیدهدیرد. صفیوجودی او نشأت می

 است از طریق نماد نور شرح داده است:

 هستی اشیا نمود است و حباب

 

 ت آن نیست چیزی غیر آبچون شکس 

 (4354علیشاه، ی )صفی                               

 هستی حق نی كه با اشیا یکی است

 

 بلکه اشیا جز نمودی هیچ نیست 

 )همان(                                                   

 و اشاره به شمس در این بیت:

 حجابشمس وحدت شد فروزان بی

 

 بینی آنچه زو نور است و تابلیک  

 )همان(                                                

 نتایج پژوهش 

این سوره مباركه در توصیف  35های بکار رفته در قرآن كریم است كه در سوره نور به ویژه آیه نور یکی از واژه

ها و زمین است. در آمده است خداوند نور آسماخداوند متعال مورد توجه قرار درفته است. در این آیه مباركه 

خصوی اطلاق نور بر خداوند در قرآن كریم تفاسیر دونادونی انجام شده است. این تنوع تابع عقاید مختلف كلامی، 

علیشاه یکی از تفاسیر منظوم قرآن كریم در قرن چهارم هجری قمری فلسفی، تأویلی و عرفانی است. تفسیر صفی

علیشاه سوره مباركه نور پرداخته است. بر اساس نظر صفی 35کردی عرفانی به مسأله نور در آیه است كه با روی

نور، اسمی از اسامی خداوند است كه اطلاق آن در آیه شریفه نه از باب مجاز و استعاره كه حقیقت است و با 

اه نور در علیشل و تفسیر صفیرویکردی معرفتی و وجود شناختی مورد توجه قرار درفته است. بر اساس نوع تحلی

توان دفت ارتباط اسم نور با مقابل ظلمت قرار دارد. این نور، نور وحدت حیاتبخش حضرت حق است از این رو می

 ذات حضرت در معنا ی حقیقت مطلق و مطلق حقیقت است. 

 

 مشاركت نویسندگان
ادیار دروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی این مقاله حاصل پژوهش و تحقیق سركار خانم دكتر میترا بهرامی است

 باشد. دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه  می

 

 تشکر و قدردانی
داند مراتب تشکر خود را از اساتید دروه معارف  اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم نویسنده بر خود لازم می

ه جناب ی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( بویژشناسپزشکی كرمانشاه و مسئولین و اساتید فرهیختج نشریج وزین سبک

 دكتر امید مجد اعلام نماید. 

 تعارض منافع
ای هنماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتنویسنده این مقاله دواهی می

 بق كلیج قوانین و مقرراتپژوهشی نویسنده است و وی نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارد. این تحقیق ط
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اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان 

 دیرد. مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و نویسنده مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده می
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